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  ) وصیت و ارث٣متون فقھ (

  احكام شرعي فرعي از ادلھ تفصیلي بھتعریف فقھ: علم 

 وسیلھ معصومین بھ ما نقل شده است.حكم شرعي : حكمي كھ منشأ آن خداست و بھ 

 حكم شرعي: اصلي و فرعي

 حكم شرعي اصلي :حكم مربوط بھ اصول عقاید، مثل معاد.

 جزائیات -٤قضائیات ،  -٣معاملات ،  -٢عبادات ،  -١حكم شرعي فرعي :

 فقیھ كسي است كھ فقاھت دارد بھ تمام احكام شرعي.

ز فقھا مي گویند ریشھ وصیت از ایصاء است و مصدر باب افعال است، ریشھ لغوي وصیت مورد اختلاف است، عده اي ا
  عده اي مي گویند مصدر باب تفعیل است و از توصیھ مي آید.

علاوه بر ریشھ لغوی وصیت، ماھیت حقوقی وصیت نیز مورد اختلاف است. عده اي مي گویند وصیت تملیکی عقد است و 
  ھرصورت ایقاع است. وصیت عھدی ایقاع عده اي مي گویند وصیت در 

  وصیت {تملیكي= عقد ، عھدي= ایقاع

 وصیت تملیكي عقد است وصیت عھدي ایقاع.(استادكتر كاتوزیان ومرحوم دکتر شھیدي و مرحوم دکترامامي ) -١

 وصیت در ھر صورت ایقاع است.(استاد دكتر جعفری لنگرودي ) -٢

 ماھیت حقوقي.عقد: قصد انشاي متقابل دو یا چند شخص براي ایجاد یك 

  چون عقد از امور اعتباري است قصد انشاء لازم دارد.

 ایجاب و قبول باید در ایجاد ماھیت حقوقي ركنیت در سبب داشتھ باشد یا ھردو جزء سبب باشند.

یجاد ایقاع : ایجاد ماھیت حقوقی با یک قصد انشا و یا چند قصد انشا کھ با ھم بدون وجود رابطھ ی تقابل در ارداده ھا ا
شود. مثلا وقتی چند نفر با ھم شخصی را کھ بھ آنھا بدھکار می باشد ابراء می کنند اگرچھ چندین قصد انشاء در موضوع 

  دخالت دارد لیکن این ابراء بازھم ایقاع است زیرا اراده ھا در تقابل یکدیگر نیستند.



  ه.باید توجھ داشت کھ تفاوت وجود دارد میان تقابل اراده و تعارض اراد

  وصیت عھدي یا ناظر بھ مال است یا سرپرستی طفل.

 مثلأ كسي بھ دیگري مي گوید شما وصي من ھستید كھ بعد از فوت من خانھ من را بفروشي.

 مقدمھ :

وصیت در لغت یعني پیوند دادن چیزي بھ چیز دیگر ، زیرا در قالب وصیت ، شخص اقدامات بعد از حیات را بھ   -١
  پیوند مي دھد.اقدامات حال حیات 

در باب تعریف وصیت و ماھیت حقوقي آن اختلاف است ، لذا قانون مدني وصیت را تعریف نكرده و مستقیم سراغ  -٢
  تقسیم بندي وصیت رفتھ است .

تعریف علمي وصیت: وصیت عملي است حقوقي و معلق بھ فوت كھ بھ موجب آن انسان در حقوق مالي خود بھ  -٣
  یا در مورد مال یا مولي علیھ خود براي دیگري ایجاد ولایت مي كند.مباشرت تصرف مي كند و 

 وقتي مي گوییم وصیت عملي است حقوقي یعني اعم است از عقد و ایقاع. -٤

 ھر وصیتي معلق بھ فوت است و وصیت در زمان حیات صدق نمي كند. -٥

 م وصیت است.(مثل ھبھ معلق بھ فوت )اگر شخصي وصیت نكند و فقط تملیك غیر معوض و معلق بھ فوت كند در حك -٦

 وصیت از اعمال انسان است و نھ شخص. -٧

منجزات مریض : از نظر برخي از فقھا در شمار وصیت قلمداد مي شود ، لیكن نظر فوق در حقوق كنوني پذیرفتھ  -٨
  نیست.

 تصرف بھ مباشرت در تعریف ارائھ شده ما حاكي از وصیت تملیكي است. -٩

 موضوع وصیت تملیكي ھمیشھ مال است زیرا فقط مال قابلیت تملیكي دارد.موضوع وصیت : 

  موضوع وصیت عھدي مي تواند مال باشد و ھمچنین سرپرستي محجورین.

 تفاوت وصیت تملیكي و عھدي :

 محدود بودن قلمرو وصیت تملیكي خاص و وصیت عھدي عام است. -١

یت تملیكي متعلق بھ خود وصیت كننده است در حالي كھ اگر وصیت مستقیم و غیر مستقیم بودن : انشاء تملیك در وص -٢
عھدي ناظر بر تملیك اموال باشد، انشاء تملیك مربوط بھ شخص موصي نیست ، بلكھ مربوط بھ شخص وصیت كننده بھ او 

  اعطاي ولایت نموده است.



  اصطلاحات :

  موصي : كسي كھ وصیت مي كند. -١

  ت تملیكي است و یا ذینفع وصیت عھدي در صورتي كھ ناظر بھ تملیك مال باشد.موصي لھ : كسي كھ ذینفع وصی -٢

  موصي بھ : مال مورد وصیت ( وصیت شده بھ آن ) اعم است از وصیت تملیكي و عھدي. -٣

  وصي : شخصي كھ در وصیت عھدي از جانب موصي مأمور شده است. -٤

  نكتھ : وصیت تا یك سوم نافذ است.

  بھ ترتیب :

  كفن و دفن ھزینھ -١

  پرداخت دیون -٢

  عمل بھ وصیت ، فقط یك سوم خالص تقسیم میشود طبق وصیت. -٣

تعریف علمي وصیت تملیكي : تصرف معلق بھ موت و بھ مباشرت انسان در حقوق مالي خود اعم از عین و منفعت كھ 
  متضمن تمتع مجاني دیگران باشد.

  ریق استخلاف ( جانشین ) .وصیت عھدي : استیفاي معلق بھ موت از حق خود از ط

  كسي را در وصیت نمي توان از ارث محروم نمود.

  زماني كھ دیون بیش از ماترك است ، در اصطلاح مي گویند دین مستغرق (غرق كردن ، پوشش دادن ،) ماترك است.

  ھر وصیتي قابل رجوع است مادام كھ موصي زنده است.

  نتیجھ :

  ھیچ وصیتي دست موصي را نمي بندد. -١

  ملاك آخرین اراده موصي است. -٢

  قابلیت رجوع جزء ذات وصیت است و قابل اسقاط نیست. -٣

    

  عمل حقوقي : یك عمل اعتباري است كھ آثار حقوقي دارد.

  رخداد دنیا {مادي و حقوقي

  حقوقي :



  .واقعھ حقوقي : یك امر مادي است كھ اثر حقوقي دارد . اثر حقوقي مسؤل شدن براي جبران خسارت -١

  عمل حقوقي : یك عمل اعتباري است كھ آثار حقوقي دارد.قصد انشاء دارد. -٢

  عقد : قصد انشاي متقابل دو یا چند شخص براي ایجاد یك ماھیت حقوقي.

  { دو قصد انشاء یا بیشتر براي ایجاد ماھیت ملاك است. دو قصد انشاء بایستي نقش سببي در ایجاد ماھیت داشتھ باشد.

  م مانععد –شرط  –سبب 

  سبب : یعني ركني كھ وجود آن موجب ایجاد معلول و عدم آن موجب عدم معلول است.

شرط : ركني است كھ وجود آن براي ایجاد یك معلول مورد نیاز است اما از وجود آن وجود معلول حاصل نمي شود، اما از 
  عدم آن عدم معلول حاصل مي شود.

  می تواند باعث ایجاد یک ماھیت شود کھ موجھ با مانعی نباشد.عدم مانع : یعنی جمع سبب و شرط در صورتی 

  ق . م  ١٩٠ماده 

قصد طرفین = سبب ( اگر قصد نباشد عقد باطل است ولي رضا و اھلیت نباشد غیر نافذ است. ) البتھ منظور اھلیت  -١
  ناقص است

  رضا = شرط -٢

  اھلیت = شرط -٣

  موضوع معین = شرط -٤

  = عدم مانعمشروعیت جھت معاملھ  -٥

    

منجزات مریض : ممكن است شخصي بیمار شود و در عین حال نسبت بھ اموالش تصرفاتي انجام دھد فرضأ ھبھ منجز یا 
صلح بلاعوض كند ، در این صورت فقھا معتقدند در صورتي كھ شخص بھ ھمان مریضي كھ در آن اقدام بھ تصرفات 

تصرفات فوق در حكم وصیت است و در نتیجھ داخل در ھمان یك حقوقي فوق نموده است از دنیا برود در این صورت 
سومي خواھد بود كھ موصي قادر بھ وصیت مي باشد. لیكن حقوقدانان معتقدند با توجھ بھ اصل آزادي اراده ھا و ھم چنین 

ایل شدن این قاعده فقھي كھ مالك مي تواند در اموال خود ھر نوع تصرفي بنماید و ھم چنین این كھ مریضي موجب ز
  اھلیت نمي باشد لذا تصرفات منجز مریض داخل در موضوع وصیت نمي باشد.

نكتھ : دلیل اینكھ فقھا این موضوع را منجزات مریض نامیده اند این است كھ اعمال فوق برخلاف وصیت معلق بھ فوت 
  نمي باشد بلكھ شخص في الحال و منجزأ اموال خود را تملیك مي نماید

    

  ارث



  موجبات ارث { نسب و سبب 

  نسب : طبقھ اول ، طبقھ دوم ، طبقھ سوم

  نسب در خط مستقیم ، نسب در خط اطراف

  ولادت از زنا -٤ كفر ، -٣لعان ،  - ٢قتل مورث ،  -١موانع ارث : 

  نسب یعني اتصال كسي بر اثر ولادت كھ خود بر دو دستھ است ، در خط مستقیم و در خط اطراف

  در حالتي است كھ افراد متولد از یكدیگرند ، مانند پدر و فرزند ، مادر و فرزند. نسب در خط مستقیم

  مثل خواھر و برادر لیكن در خط اطراف افراد متولد از یكدیگر نیستند ،

  صورت است : ٤سبب : ارث بردن از سبب در فقھ بھ 

  امامت - ٤) ، ضمان جریره ( ھمسایھ  - ٣ولاء عتق ( آزاد كردن بنده ) ،  -٢ازدواج ،  -١

از میان اسباب ذكر شده تنھا سببیت نكاح است كھ در قانون مدني تصریح شده است بنابراین بر خلاف فقھ ارث بردن بھ 
  موجب سبب صرفا" ناشي از نكاح است ، آن ھم نكاح دائم .

  ولادت از زنا -٤ كفر ، -٣لعان ،  - ٢قتل مورث ،  -١موانع ارث : 

  درجھ                                                      دستھ                                                      طبقھ

  طبقھ اول : 

  دستھ اول : پدر و مادر = درجھ اول از طبقھ اول

  دستھ دوم : اولاد ، ( درجھ اول از طبقھ اول ) ، اولاد اولاد ( درجھ دوم از طبقھ اول )

  طبقھ دوم : 

  جد و جده ( اجداد ) ، در جھ اول از طبقھ دوم ، ابي و امي دستھ اول :

دستھ دوم : برادر و خواھر ( اخوه ) ، ( درجھ اول از طبقھ دوم ، ) ابي و امي و ابویني ( پسر عمو و پسر عمھ ، در جھ 
  دوم از طبقھ دوم )

  :  طبقھ سوم

مي و ابویني ( پسر عمو و پسر عمھ ، درجھ دوم از دستھ اول : عموھا و عمھ ھا ( درجھ اول از طبقھ سوم ) ، ابي و ا
  طبقھ سوم

دستھ دوم : خالھ ھا و دایي ھا ( درجھ اول از طبقھ سوم ) ، ابي و امي و ابویني ( دخترخالھ ھا و دختر دایي ھا و 
  درجھ دوم از طبقھ سوم ) پسرخالھ ھا و پسر دایي ھا ،



دستھ تقسیم مي شود و در ھر دستھ افراد داراي  ٢طبقھ نیز بھ طبقھ داریم كھ ھر  ٣در موجبات ارث بھ موجب نسب 
  درجاتي ھستند البتھ صرفا" در دستھ اول از طبقھ اول ( پدر و مادر ) درجات مختلف وجود ندارند .

نكتھ مھم : اولویت در ارث بردن با طبقھ اول است و اگر در طبقھ اول كسي نباشد در این صورت سراغ طبقات بعدي مي 
  . رویم

  توضیحات طبقات :

  طبقھ اول :

  نفر قرار مي گیرند و چون مستقیما" درجھ ندارند . ٢در دستھ اول طبقھ اول فقط 

  از طبقھ اول نامیده مي شوند . ١بنابراین پدر و مادر بدون استثناء درجھ 

  ھستند .از طبقھ اول  ١دستھ دوم ، اولاد قراردارند ، اولاد مستقیم بھ مانند پدر و مادر درجھ 

  اولاد اولاد ( نوه ) درجھ دوم طبقھ اول الي آخر .

  طبقھ دوم :

  دستھ ابي و امي تقسیم مي شوند . ٢در دستھ اول اجداد قراردارند كھ عقلا" اجداد بھ 

  طبقھ دوم ھستند . ١بنابراین جد ابي و جده ابي و جد امي و جده امي درجھ 

  وه جمع اخو و اخت است )در دستھ دوم طبقھ دوم اخوه قراردارد . ( اخ

 ١نوع اخوه وجود دارد كھ شامل ، ابي ، امي و ابویني مي باشد كھ ھركدام كھ باشند مي شوند درجھ  ٣توضیح : امكانا" 
  طبقھ دوم و قسط علي ھذا . ٢طبقھ دوم . اولاد و برادر و خواھر مي شوند درجھ 

  طبقھ سوم :

  ، اخوال ( دایي ھا ) . ، خالات ( خالھ ھا ) ھا )در طبقھ سوم اعمام ( عمھ ھا) ، اعمات ( عمو

اگر عموي من با پدرم فقط از سمت پدر برادر باشند در این صورت مي شود عموي ابي و اگر عموي من با پدرم صرفا" 
از سمت مادر برادر باشند مي شوند عموي امي ، و اگر از ھر دو سمت یكي باشند مي شود عموي ابویني . عموھا ، عمھ 

از طبقھ سوم مي باشند . اولاد آن ھا مي شوند  ١خالھ ھا و دایي ھا از ھر نوع ( ابي و امي و ابویني ) كھ باشند درجھ  ا ،ھ
  درجھ دوم از طبقھ سوم .

  قاعده اقربیت ( الاقرب یمنع الابعد )

ل با وجود ھریك از طبقھ مؤخر از ارث ممنوع است ، براي مثا بر اساس قاعده اقربیت در صورت وجود طبقھ مقدم ،
اشخاص مندرج در طبقھ نخست با ھردرجھ اي ھیچ یك از اشخاص مندرج در طبقھ دوم و طبقھ سوم ارث نخواھند برد . 

ھمچنین در داخل ھر طبقھ و در داخل ھر دستھ ھمین كھ وراث درجھ مقدمي وجود داشتھ باشند نوبت بھ ارث بردن درجات 
  بالاتر نخواھد رسید .

  یك دستھ ، وراث دستھ دیگر را از ارث محروم نمي كنند . نكتھ : وراث



  توضیح حجب :

حجب موقعیتي است كھ بھ لحاظ وجود یك وارث ، وارث دیگر سبب حجب شده ، حاجب و وراثي كھ بھ علت وجود حاجب 
  از ارث محروم شده محجوب مي نامند . ( ریشھ حجب قاعده اقربیت است )

  در درجھ باشد باعث محرومیت وارث مؤخر از درجھ در ھمان دستھ مي شود . حاجب حرماني : وقتي وارث مقدم

ھم چنین وراث طبقھ اول حاجب حرماني خویشاوندان طبقھ دوم ھستند . بنابر این با وجود ھر خویشاوند طبقھ اول ، 
یشاوند طبقھ دوم و خویشاوند طبقھ دوم و سوم از ارث محروم اند . بدین ترتیب خویشاوند طبقھ اول حاجب حرماني خو

  سوم است .

در داخل ھر طبقھ نیز خویشاوندان درجھ مقدم ھر دستھ خویشاوندان درجھ مؤخر را از ارث محروم مي كنند . بنابر این 
  پسر حاجب حرماني نوه است .

    

شند . مثلا" با باید دقت كنیم كھ این حجر حرماني ناظر بھ فرضي است كھ خویشاوندان ابویني و ابي ھردو در یك درجھ با
  بودن برادر یا خواھر ابویني ، برادر یا خواھر ابي ارث نمي برند .

ولي اگر وحدت درجھ نباشد ارث متعلق بھ كسي است كھ طبق قاعده اقربیت وارث مقدم فرض مي شود مثلا" متوفي یك 
  ود .برادر و یك پسر برادر دارد . در اینجا ارث متعلق بھ برادر كھ وراث مقدم است مي ش

یكي عموي متوفي و دیگر پسر  نفر ، ٢این قاعده یك استثنا دارد و آن این است كھ ھرگاه وارث متوفي منحصر باشند بھ 
عموي متوفي ( از یك عموي دیگر ) با این توضیح كھ عموي ابي است و پسر عموي ابویني است در اینجا ھرچند قاعده 

  " ارث بھ پسر عمو مي رسد .اقتضا مي كند كھ عمو ارث ببرد اما استثنائا

  حجب نقصاني :

  وجود یكي از افراد باعث مي شود كھ طرف دیگر از ارث تا حدود كمتري بھره مند شود .

مثلا" اولاد براي زوجھ حاجب نقصاني اند چرا كھ اگر اولاد نباشند زوجھ ارث مي برد ولي اگر اولاد باشد ارث 
  مي رسد . است یعني از احد اعلا بھ احد ادنا  زوجھ 

نمونھ دیگر حجب نقصاني این است كھ اخوه متوفي اگر چھ خود ارث نمي برد اما حاجب نقصاني مادر قرار مي گیرد و 
  تنزل مي یابد . بھ  سھم الارث او از 

 ٤یا  برادر یا بیشتر باشد ٢شرایط اخوه ( خواھر و برادر ) حاجب : اولا" بھ شرط اینكھ پدر آن ھا زنده باشد ، این اخوه 
خواھر باشد . ھم چنین این اخوه ابویني یا ابي باشد ھم چنین آن ھا بھ علت قتل یا كنیزي و  ٢خواھر باشد یا یك برادر و 

  ھم چنان آن اخوه حاضر باشد یعني حمل یا جنین نباشد .  بردگي از ارث محروم نباشند ،

  طبقھ اول :

  دستھ اول : والدین ( پدر و مادر )

  اولاد ، اولاد اولاد و ...دستھ دوم : 



  طبقھ دوم :

  دستھ اول : اجداد : جد و جده امي ، جد و جده ابي

  اخوه امي دستھ دوم : اخوه ابویني ، اخوه ابي ،

  طبقھ سوم :

  دستھ اول : بستگان مادري متوفي : ابي ، ابویني ، امي

  دستھ دوم : بستگان پدري متوفي : ابي ، ابویني ، امي

  زنا یا نطفھ نامشروع ارث مي برد ؟ خیر ، فقط نسب باید مشروع باشد .  آیا نسب ناشي از

نطفھ ناشي از نزدیكي بھ شبھھ در حكم نطفھ مشروع است و نسبت بھ طرفي كھ شبھھ دارد ارث تعلق مي گیرد و نسبت بھ 
  شخصي كھ علم و اختیار (زنا) دارد ارث تعلق نمي گیرد .

  ، اصولا" تمامي آثار نكاح صحیح را دارد . از جملھ نفقھ و ارث را دارد . نزدیكي بھ شبھھ بھ لحاظ آثار نكاح

  صحیح است . ولد ناشي از شبھھ بھ لحاظ مسئلھ توارث در حكم ولد ناشي از نكاح 

  نسبت :

از یك طرف زن زنا و از یك طرف مرد شبھھ . نسبت بھ پدر كامل و نسبت بھ زن ارث نمي برد . نسبت بھ شبھھ ارث مي 
  د ولي نسبت بھ زنا نھ . بر

  ولد حاصل از شبھھ بھ لحاظ مسئلھ حاصل از توارث در حكم ولد ناشي از نكاح صحیح است .

  امكان دارد یكي بھ سبب و یكي بھ نسب ارث ببرد . در آن واحد بھ دو جھت مستحق ارث باشد .

و اگر در طبقات نسبي كسي   اگر بچھ نداشت و  مثلا" زن یك نفر دختر عمو یا دختر دایي شخص باشد . كھ اگر بچھ داشت 
  نبود ممكن است ارث ببرد .

  شرایط تحقق رابطھ توارث ( ارث بردن ) :

  فوت مورث ( فرضي ، واقعي ) -١

  وجود وارث حین الفوت .  -٢

  وجود تركھ براي متوفي  -٣

  : ٢شرایط مورد 

  اولا" شخص باید موجود باشد ، ثانیا" حین الفوت مورث باشد .

  زوجیت : در



  در طلاق بائن ھیچ ارثي وجود ندارد ولي در طلاق رجعي در ھنگام رجوع ارث محقق خواھد شد .

  در مورد جنین :

  انعقاد نطفھ در زمان حین الفوت بھ عمل آمده باشد . -١

  زنده متولد شود . -٢

  : ٣شرایط گزینھ 

  كفن و دفن+ بدھي + وصیت + ارث = ترتیب بعد از فوت -١

  ت مریض بعد سایر وصایا ، اگر چیزي ماند اعم از ھبھ معلق بھ فوت و وصیت تملیكي .اول منجزا

  قاعده بسیار مھم : ٥

قاعده اقربیت : الاقرب یمنع الابعد . داخل ھر دستھ درجھ مقدم مانع ارث بردن درجھ بعدي مي شوند ( مثلا" اولاد در  -١
  وند .دستھ دوم طبقھ اول مانع ارث بردن اولاد اولاد مي ش

  مثلا" در صورت وجود پسر عموي ابویني ، عموي ابي ارث نمي برد در صورت عدم وجود ھیچ وراث دیگر .

  فوت كرده و دو فرزند بھ نام ماندانا و بیژن دارد . ١٠/٦/٩١قاعده قائم مقامي : مثلا" رسول در تاریخ  -٢

فوت مي كنند . ماندانا پسري بھ نام رستم دارد و بیژن در جاده شمال تصادف مي كنند و  ٩/٦/٩٠ماندانا و بیژن در تاریخ 
  دختري بھ نام سمیرا .

تا و رستم یكي ٢تا و پسر یكي مي برد در اینجا سمیرا چون دختر بیژن است بھ قائم مقامي از پدر  ٢با وجود اینكھ پسر 
  مي برد .

  تا و پسر یكي مي برد قاعده قائم مقامي است .٢تنھا استثنائي كھ دختر 

در دستھ ھایي كھ درجھ دارند چنان چھ در ھر دستھ وراث مقدم وجود نداشتھ باشند وراث مؤخر جانشین وراث مقدم مي 
شود ، بر این اساس آن وراثي كھ این شخص را بھ متوفي وصل مي كند این جانشین سھم الارث او را مي برد . مانند 

  زوجھ و مادر .

راه قرابت مربوط بھ وراثي مي شود كھ سھم الارث مشخص ندارند و سھم الارث  ارث بردن از راه قرابت : ارث بردن از
  آن ھا از پیش تعیین نشده است مانند پسر یا برادر ابي و برادر ابویني .

در ھنگام تقسیم ارث ابتدا سھم فرض برھا داده مي شود و سپس آنچھ كھ باقي مانده است بھ وراث یا وراث قرابت بر مي 
جواب در واقع تابع این است كھ بین وراث   راین در مورد اینكھ آیا وراث قرابت بر كمتر ارث مي برد یا زیادتر ،دھیم . بناب

سھم وراث قرابت بر زیاد   آن متوفي چھ تعداد وراث فرض بر وجود داشتھ باشد . طبیعتا" اگر وراث فرض بر زیاد باشند ،
  خواھد بود .

  سر .مثال: متوفي دارد یك مادر و یك پ

  مادر فرض بر و پسر قرابت بر .



  ( پدر )  ( مادر )    و  ( زوجھ )  

     =    =         +    +  

  تقسیم مي شوند . ٢٤بھ عدد  ٦و  ٨در این فرمول مخرج مشترك مي گیریم و میبینیم كھ 

  را بعنوان مخرج مشترك قراردھیم .  ٢٤پس بھتره 

  گونھ وراث وجود دارد : ٣

متوفي اگر بچھ داشتھ باشد  برند . مانند مادر و اخوه امي یا كلالھ امي ( خواھر و برادر ) ، برخي از وراث ھمیشھ فرض
  .   اگر نداشتھ باشد    مادر 

  برادر ابي و ابویني ھمیشھ قرابت برند .  برخي وراث ھمیشھ قرابت برند . مانند پسر ،

  جد و جده ابویني ھمیشھ بھ قرابت ارث مي برند .

گاھي بھ قرابت و گاھي بھ فرض ارث مي برند . مانند پدر ، دختر و دخترھا ، خواھر و خواھران ابي و دستھ سوم وراث 
است اما اگر اولاد نداشتھ باشد سھمش ھر چھ مانده   ابویني . اگر متوفي اولاد داشتھ باشد پدر فرض بر است و سھم او 

  مي شود .

وجود خویشان ابویني در طبقات دوم و سوم در صورت وحدت  : محروم بودن خویشان ابي از ارث : در فرض ٣قاعده 
  درجھ . خویشان امي در ھر صورت ارث مي برند .

  برادر ابویني ارث مي برند . ٣مثلا" دو برادر ابي ارث نمي برند ولي 

  برادر زاده ابویني ارث نمي برد . ١برادر ابي ارث مي برند ولي  ٢  یك برادر امي ارث مي برد ،

اعمام ابي و اعمام   اخوه ابي ،  : دوبرابر بودن سھم ذكور نسبت بھ سھم اناث در اولاد ، اجداد ابي ، اخوه ابویني ، ٤قاعده 
  ابویني .

اعمام امي   ، اخوه امي ، اجداد امي ، : تساوي سھم ذكور و اناث در پدر و مادر ( ھرگاه متوفي اولاد داشتھ باشد ) ٥قاعده 
  و اخوال .

  متوفي دارد :

  برادر امي  ١  خواھر امي + ١جد و جده امي + 

  خواھر ابویني ٢برادر ابویني +  ٣جد و جد ابي + 

آنچھ بھ خویشاوندان امي مي رسد بھ نسبت مساوي مي رسد بھ نسبت مساوي میانشان تقسیم مي گردد . برخلاف 
  میان زن و مرد تقسیم مي شود . ١بھ  ٢خویشاوندان ابي و ابویني كھ نسبت 

  از قرابت بھ ابي  بھ امي ھا و    لا" مث



مي شود ولي در  ٤تقسیم بر  ٣٠میلیون بھ ابي . در امي ھا  ٦٠میلیون بھ امي ھا و  ٣٠ میلیون ما ترك است ، ٩٠مثلا" 
  تا پسر و یكي دختر .٢ابي 

  فرض و صاحبان فرض : ارث بردن یا از راه فرض است و یا قرابت .

رث ھاي مشخصي ھستند كھ از جانب شرع مشخص شده و ھركدام یك عدد كسري ھستند ارث بردن از راه فرض : سھم الا
  در اصطلاح فرض بر گفتھ مي شود .  و بھ وراثي كھ سھم الارث معین دارند ،

  فرض ھا :

           

           

  متعلق است بھ تك دختر ، تك خواھر ( ابي یا ابویني ) شوھر اگر متوفي اولاد نداشتھ باشد .  فرض 

  شوھر اگر متوفي اولاد داشتھ باشد زوجھ یا زوجھ ھا در صورت فقدان اولاد براي متوفي .  رض ف

  صرفا" متعلق بھ زوجھ یا زوجھ ھاست .  فرض 

  متعلق است بھ چند دختر خالص ( پسر نداشتھ باشد ) چند خواھر ابویني یا ابي خالص ( برادر نداشتھ باشد )  فرض 

  مي برد .   ر صورتي كھ متوفي اولاد و حاجب اخوه نداشتھ باشد و اخوه امي متعدد متعلق است بھ مادر د   فرض 

  متعلق است بھ پدر و مادر در صورتي كھ متوفي اولاد داشتھ باشد یا اخوه امي واحد . فرض 

  صورت است : ٢ارث بردن از راه مازاد بر فرض بھ 

  ھمھ وراث فرض بر باشند . -١

  ما ترك كمتر باشد .مجموع فرض ھا از مجموع  -٢

در صورتي كھ وراث ھمھ فرض بر باشند و در این بین ھیچ قرابت بري وجود نداشتھ باشد . مانند اینكھ وراث منحصر 
و مجموع سھام    و سھم دختر   ، سھم مادر   در این صورت با توجھ بھ اینكھ سھم پدر   باشند بھ یك مادر و پدر و دختر ،

در این صورت بایستي كھ براي تقسیم ما ترك  از مجموع ماترك باقي مي ماند ،  مي شود كھ  خواھد شد لذا ملاحظھ آنھا 
  باقي مانده سھم ھریك از وراث فرض بر را در مجموع سھام ھمھ وراث تقسیم نمود .

    =   =  +   +    

      و باقیمانده     ، پدر و مادر ھركدام    دختر 

  دختر ) مي شود .  ونفر ( پدر و مادر  ٣تقسیم بر     مازاد   

      =  =  

   =  =  



زوج و زوجھ از رد مازاد بر فرض منتفع نمي شود ، استثنائا" در صورتي كھ بھ جز زوج فرض بردیگري نباشد در این 
  صورت مابقي بھ او رد مي شود .

است . مادر ھمیشھ فرض ارث مي برد و اگر اولاد نداشتھ باشد قرابت بر     پدر اگر اولاد داشتھ باشد فرض براین است كھ 
  .  و اگر نداشتھ باشد   بر است كھ اگر اولاد داشتھ باشد 

  توزیع سھام وراث طبقھ نخست :

اولاد اولاد و ... در  بھ طوري كھ مي دانیم وراث طبقھ اول مشتمل بر دو دستھ اند ، دستھ اول والدین و دستھ دوم اولاد ،
یشھ قرابت بر . دختر و دختر ھا و پدر گاھي بھ فرض و گاھي بھ قرابت این میان مادر ھمیشھ فرض بر است و پسر ھم

است كھ در فرض فقدان اولاد بھ او تعلق مي گیرد . پسر   و سھم الارث اعلي او      ارث مي برند . سھم الارث ادناي مادر 
مي شود . اما پدر چنانچھ ھمیشھ قرابت بر است و پس از كنار گذاشتن سھم وراث فرض بر ، مابقي ماترك بھ پسر داده 

است و چنان چھ متوفي اولاد نداشتھ باشد سھم الارث پدر     متوفي اولاد داشتھ باشد پسر فرض بر بوده و سھم الارث او 
  بھ قرابت خواھد بود .

د . سھم الارث دختر و دختر ھا : در صورتي كھ متوفي فرزند ذكور نداشتھ باشد در این صورت دختر و دختر ھا فرض برن
بین  ١بھ  ٢، و اگر متوفي فرزند ذكور داشتھ باشد دختر و دخترھا قرابت بر ھستند كھ بھ قاعده    ، چند دختر   تك دختر 

دختر و پسر ما ترك تقسیم مي شود . در صورت نبودن اولاد ، اولاد اولاد حصھ آنھا را بھ قائم مقامي ارث مي برد و ھر 
ھ او بھ میت مي رسد . بنابراین اولاد دختر متوفي سھم الارث دختر متوفي را مي نسل حصھ كسي را مي برد كھ بھ واسط

  برند و اولاد پسر متوفي سھم الارث پسر متوفي را مي برند . 

  صورت ھاي گوناگون وراث :

  الف ) انحصار وراث بھ والدین : 

  پدر تنھا : در این صورت تمام تركھ بھ قرابت بھ پدر مي رسد . 

  تركھ را بھ رد بھ ارث مي برد .   بھ فرض و   در این صورت مادر  مادر تنھا :

  متوفي دارد پدر و مادر :

قرابت مي    بھ فرض بھ ارث مي برد و پدر با توجھ بھ اینكھ در اینجا قرابت بر محسوب مي شود    در این صورت مادر 
  بھ قرابت بھ ارث مي برد . در بھ فرض و پ   برد . و اگر از ناحیھ اخوه متوفي حاجب داشتھ باشد مادر 

و   صورت ھریك از زوجین كھ زنده باشد فرض اعلاي خود را مي برد چون متوفي اولاد ندارد ، زوجھ  ٣نكتھ : در این 
  مي برد .    زوج 

  انحصار وراث بھ اولاد : 

  پسر تنھا : كل تركھ را بھ قرابت مي برند .

  باقي مانده را نیز بھ رد مي برد .    بھ فرض بھ ارث مي برد و  تك دختر : تك دختر 

  باقي مانده را بھ رد مي برند .   بھ فرض و    دختران : دختران در صورت تنھا بودن 



تقسیم مي  ١بھ  ٢پسر و دختر یا پسران و دختران : در این صورت ما ترك را بھ قرابت ارث برده و میان آن ھا بھ نسبت 
  شود .

  والدین با اولاد :

بھ فرض و مابقي بھ نسبت فرمولي كھ پیش از این گفتھ شد بھ رد تقسیم مي    بھ فرض و پدر    ختر : دختر پدر با یك د
  شود .

  بھ فرض و مازاد بھ رد تقسیم مي شود نسبت بھ ھردو .   بھ فرض و دختر    مادر با یك دختر : مادر 

  تقسیم مي شود .، مابقي بھ رد    ، دختر   ، پدر    ھر دو والدین با یك دختر : مادر 

  و چیزي باقي نمي ماند . ، كھ مجموع آن ھا مي شود    ، چند دختر    ، مادر    پدر و مادر با چند دختر : پدر 

بھ پدر ، مابقي بھ قرابت بین دختر و پسر یا دختران و    بھ مادر ،  پدر و مادر با پسر و دختر یا با پسران و دختران : 
  مي شود .تقسیم  ١بھ  ٢پسران بھ نسبت 

  . ، زوج   ، چند دختر   ، مادر   والدین ، چند دختر ، زوج : پدر 

      =  =    +    +   +    

در این فرض تركھ كم مي آید و مجموع سھام وراث از عدد ما ترك بیش تر است در این صورت نقص بر دختران وارد مي 
  شود لذا با آن ھا ھمچون قرابت بر برخورد مي شود .

=      =   +     +  

  توزیع سھم الارث طبقھ دوم : بھ طوري كھ مي دانیم وراث طبقھ دوم دو دستھ مي باشند :

دستھ نخست اجداد ھستند اعم از اجداد ابي و اجداد امي و دستھ دوم اخوه قرار دارد ( خواھر و برادر ) و اولاد آن ھا اعم 
  از اخوه ابي ، امي ، ابویني . 

  احكام اخوه : 

  خوه ابویني ، اخوه ابي از ارث محروم است .با وجود ا   -١

  اخوه ابویني و ابي ھیچ كدام اخوه امي را از ارث محروم نمي كنند .   -٢

  است . ١بھ  ٢تقسیم ارث بین اخوه امي بھ قاعده تساوي است ولي تقسیم ارث بین اخوه ابي و اخوه ابویني بھ قاعده    -٣

  .   ، متعدد باشد    باشد بر امي ھا  اخوه امي ھمیشھ فرض بر است ، اگر واحد -٤

. ولي خواھر كنار برادر ارث    و متعدد باشد   درمورد اخوه ابویني یا ابي خالص خواھر فرض بر این است واحد باشد  -٥
  ارث مي برند . ١بھ  ٢او از باب قرابت بوده و بھ قاعده 

است و فرض اینكھ جد    ند . فرض جد یا جده امي واحد در مورد اجداد امي باید دانست كھ اجداد امي ھمواره فرض بر   -٦
  ارث مي برند .   یا جده امي كھ ھر دوي آنھا باھم باشد 



  است .  نكتھ ( مھم ) : در فرض اجتماع جد یا جده امي چھ واحد و چھ متعدد ، سھم ھمھ آن ھا باھم 

نقص بر خواھران ابویني یا ابي وارد مي شود ،  نكتھ : در طبقھ دوم ھرگاه مجموع فرض ھا بیشتر از مجموع تركھ باشد ،
  .  ، دو خواھر ابویني    ، اخوه امي متعدد    مثلا" متوفي دارد زوج 

  باقي مانده را مي برند .   در این صورت با توجھ بھ اینكھ مجموع سھام بیش تر مي شود خواھران ابویني بھ قرابت 

  حالتھاي وراث طبقھ دوم : 

  ھ اخوه : الف ) انحصار وراث ب

  بھ رد مي برند .  بھ فرض مي برند و   ھمھ امي ھا : 

  ھمھ ابي : ارث بردن تمام تركھ از باب قرابت .

  ھمھ ابویني : تمام تركھ را بھ قرابت ارث مي برند .

اگر امي ھا  اخوه امي با اخوه ابي و اخوه ابویني ( ابي ارث نمي برد ، اخوه ابي با اخوه امي ، اخوه امي با اخوه ابویني ،
  باقي مانده بھ ابویني .  .    و اگر متعدد است   واحد است 

  بھ رد .  بھ فرض ،   امي ( جد و جده امي ) :  ٢انحصار وراثت بھ اجداد : ھر 

  ھر دو ابي تمام تركھ را بھ قرابت بھ ارث مي برند .

  جده ابي مي رسد .بھ جد یا جده امي ، مابقي بھ قرابت بھ جد یا   برخي ابي و برخي امي : 

  بھ فرض   خواھر ابي .  ١تا برادر امي و  ٢اجتماع اخوه با اجداد : پدر بزرگ و مادر بزرگ مادري 

  بھ قرابت .  برادر و خواھر ابویني   پدر بزرگ و مادر بزرگ پدري ابي ،

  متوفي سمت پدري و سمت مادري و یك زوج دارد .

  .پدر بزرگ و مادربزرگ مادري و اخوه مادري 

  پدر بزرگ و مادر بزرگ و اخوه ي ابي یا ابویني و زوج .

    =   =   +    

  از بابت قرابت بھ پدري ھا مي رسد .   باقي مانده 

  طبقھ نبودند و فقط طبقھ سوم بود . ٢طبقھ سوم : ھرموقع 

  منصوبین مادر متوفي ( دایي و خالھ )

  منصوبین پدر متوفي ( عمو و عمھ )



. 

. 
متوفي ١ دایي ، ١ خالھ ،٣  تا عمو ، ٤ عمھ دارد  

منسوبین مادري مي روند یك طرف و    ارث مي برند و از باب فرض و بھ نسیبھ تقسیم مي شود 

منسوبین پدري   ارث مي برند و از باب قرابت مي برند بھ نسبت ٢ بھ ١ .  

پایان  

 


